
ویژه دفاع مقدس

عملیات مرصاد

برای اولین ســؤال پیرامون عملیــات مرصاد،  
وضعیت منطقه غــرب قبل از عملیات مرصاد 
چگونــه بــود؟ چــرا از آن منطقــه بــرای نفوذ 

استفاده کردند؟
و  نزدیک تریــن  شــیرین  قصــر  معبــر 
تاریخی ترین معبر برای حمله نظامی اســت. 
در جنگ هــای جهانــی اول و دوم روس ها و 
انگلیسی ها از کجا آمده و رفته اند؟ از همین 
جا. بین بغداد و کشــور ایران، قصر شــیرین 
نزدیک ترین معبر است. از مهران هم که بیایید 
باز هم به رشته کوه های زاگرس برمی خورید و 
کبیرکوه به شــما اجازه عبور نمی دهد. تنها 
معبر موجود کرمانشــاه اســت. از خوزستان 
هم که بیایید، می افتید به دره ها و تنگ فنی 
و… کــه اصلًا معبــری وجود نــدارد. تنها راه 
مواصلاتی بین تهران و بغداد، معبر کرمانشاه 
است که استراتژیک است و هم دانشگاه های 
مــا و هم دانشــگاه های عراقی دانشــجویان 
افسری شــان را به مندلی و خانقین می بردند 
تا آن را به عنــوان مهم ترین معبر برای مقابله 
با حمله نظامی بررسی کنند. مسیر نزدیکی 
هم هســت، از تهــران تا قصر شــیرین دقیقاً 
700 کیلومتر است، 20 کیلومتر تا خسروی، 
15 کیلومتر تا قصر شــیرین، از قصر شیرین 
تا کرمانشــاه 180 کیلومتر و تــا تهران 700 

کیلومتر می شود.
نکتــه دوم، اگر یادتان باشــد عراق پس از 
پذیرش قطعنامه همزمــان به غرب و جنوب 
حمله کــرد. اول که متوجه نمی شــدیم چرا 
حمله کرد؟ تحلیل مان این بود که اولًا حمله 
می کند تــا نیروهایی از مــا را منهدم کند که 
بعداً نتوانیم بازســازی کنیــم و ثانیاً مناطقی 
را در اختیــار بگیرد که گرویــی در اختیارش 
باشد تا شــرایطش را به ما تحمیل کند، ولی 
بعــد متوجه شــدیم نه، قضیه اینها نیســت، 
چــون در همــه مناطقــی که جلو آمــده بود 
عقب نشــینی کرد. البته در جنوب با فشــار 
عقب رفت، ولی به نظرم می توانســت خیلی 
عقب نرود و بخش هایی را نگه دارد. در غرب 
هم عقب نشینی اختیاری کرد. تمام نیروهای 
ارتش را کلًا منهدم کرد و ارتش نزدیک به 20 

هزار - شاید بیشتر یا کمتر- اسیر داد.
در واقع مقر قرارگاه غرب ارتش را گرفت.

نه، مقرشــان را که قــرارگاه جلویــی  و در 
مهــران بــود، گرفــت. قــرارگاه اصلی شــان 
در قلاجــه بود و دشــمن به آنجا نرســید. از 
اســلام آباد بــه گیلانغرب گردنــه ای جنگلی 
هست که دوراهی می شود یکی به گیلانغرب 
و دیگری به ایــلام می رود، آنجا گردنه قلاجه 
اســت. قرارگاه اصلی شــان آنجا بود. قرارگاه 
جلویی شان را که فرماندهش مرحوم سرتیپ 

علی یاری گرفتنــد، کلًا ارتش و واحدهایش 
ســقوط کرد. عقب واحدهای کوچک تری در 
دهلیزها وجود داشــت. جلوتر کــه می رویم 
دشــت اســت و عقب که می آییم همه دهلیز 
اســت. در مســیر بــه ســر پل ذهاب از تنگه  
کل داوود کــه رد می شــوید، بــه یک دشــت 
می رســید که در دوکیلومتری شهر قرار دارد 
و در آنجــا واحدهــای پراکنده و متلاشــی را 

مستقر کرده بودند.
به هر حــال غلامرضا صالحــی قائم مقام 
لشــکر 27 که در جنوب شهید شــده بود، با 
ســردار ایزدی با هم به نجف آباد برای مراسم 
ایشان رفته بودیم. سردار ایزدی دو جانشین 
داشــت؛ یکی من بــودم در غــرب و دیگری 
ســردار یاحی بــود در جنوب. آقــای ایزدی 
گفت کــه در جنــوب حمله کرده انــد، هنوز 
غــرب خبری نبــود. یاحی تهران بــود و به او 
گفت خــودت را به اهواز برســان، به من هم 
گفت خودت را به کرمانشــاه برســان. گفتم 
اصلًا سپاه در کرمانشاه واحدی ندارد، حتی 
قــرارگاه نجــف هم به جنــوب رفته بــود. در 
غرب کلًا ارتش بود. آقای ایزدی گفت کاری 
ندارم، شــما برو آنجا. حداقــل یک نفر هم از 
ســپاه باشــد تا بفهمیم دنیا دســت کیست! 
کرمانشــاه رفتن مان این جوری شــد. با یک 

ماشــین با حاج اصغر داورزنی به آنجا رفتیم، 
واقعاً هیچ کــس نبود. نیروهای قرارگاهی که 
ســردار شوشــتری در آن بود، جنــوب بودند 
فقــط ســاختمانش آنجا بــود. یکــی دو روز 
محــور گیلانغــرب و ســرپل ذهاب را بازدید و 
ته مانده های ســپاه را جمع و جــور کردیم تا 
بتوانیم پشتیبان ارتش قرار بدهیم که یکدفعه 
دیدیم عملیات مرصاد شروع شد. روزی که به 
کل داوود رفتیم، دیدیم ماشــین های عراقی 
دارند به ســمت عقب و مرز عــراق می روند و 
تصورمان این بود کــه دارند تخلیه می کنند، 

ولی ناگهان حمله شروع شد.
 منافقیــن یــک ســری عملیــات ایذایــی در 
سال های 65 و 66 داشتند که بحث ما نیست، 

ولی دو عملیات متوسط هم داشتند…
بلــه، اولی شــیلر بود که نخســتین بار در 
منطقه شــیلر تســت کردند، بعد از والفجر 9 
یک تکه از خــط ما را گرفتند بعــداً عملیات 
آفتاب در جنوب و موسیان و عملیات چلچراغ 
در مهران را انجام دادند که مهران را گرفتند، 
ســپس عملیــات فــروغ جاویــدان - کــه ما 

می گوییم مرصاد - انجام شد.
آیــا پیش بینی می کردیــد اینها حملــه نظامی 

خواهند کرد و ساکت نخواهند نشست؟
فکــر نمی کردیــم اینها اتوپیایــی را تصور 

کننــد که بیایند تهــران را بگیرند. اصلًا دفاع 
متحرک چگونه شروع شــد؟ وقتی منافقین 
بعــد از والفجر 9 در شــیلر زدنــد و خط ما را 
گرفتنــد و در جنوب عملیــات آفتاب را انجام 
دادند و پیش از آن در مناطق نفت شهر یکی 
دو جــا را گرفتند و این تابــو را برای عراقی ها 
شکســتند، عراقی هــا فکــر می کردنــد این 
خطوط پدافندی ما بســیار قوی است و برای 
همیــن هیچ وقت حمله نمی کردند، ولی بعد 
دیدند مثل اینکه آن طوری که فکر می کردند 
نیست و شــروع به حمله کردند و هر جا را که 
می زدند می گرفتند. اول در جاهایی مشترک 
و با هم آمدند، بعد هم عراقی ها شــیر شدند! 
و شــروع کردند به حمله کردن و این طرف و 
آن طــرف را گرفتند تا اینکــه در حاج عمران 
شکســت خوردند. در آنجا 12-10 تیپ شان 
منهدم شد و نتوانستند حاج عمران را بگیرند. 
اینجا دفاع متحرک شکســت خورد. این روند 
از اواخر فروردین تا اوایل تیرماه 1367 تقریباً 
سه ماه طول کشــید تا به شکست انجامید. 
لــولان و خیلــی جاها را پــس گرفتیم، چون 
عراق هر جا را کــه حمله می کرد، می گرفت. 
مــا پدافند خیلی محکم و خطــوط نگهبانی 
و اســتحکامات درست و حســابی نداشتیم، 
اصــلًا روی پدافنــد فکر نمی کردیــم، چون 
تمرکزمــان روی آفند بــود. پدافندمان به این 
معنا بود که نیروها باشند و عقبه تأمین باشد. 

هرگز به خط پدافندی فکر نکرده بودیم.
واقعــاً هیچ کس فکــر نمی کــرد منافقین 
چنیــن حرکت جســورانه ای بکننــد. بعداً از 
مصاحبه ها درآوردیم که اینها به جبر و فلسفه 
تاریــخ معتقد بودند که ســیکل های تاریخی 
تکرار می شــود. اینها به لحاظ فلســفه تاریخ 
تحلیل و آن شــرایط را با شرایط کمونیست ها 
در 1917 در شــوروی مقایسه کرده بودند که 
کمونیســت ها با یک تیپ دریایی رفتند و در 
وضعیتی که جبهه ها فرســوده بود و شکست 
خــورده و اوکرایــن را از دســت داده و نیروها 
خســته بودند و ارتش آمادگی عقب نشــینی 
داشــت، با آن تیــپ دریایــی کودتــا کردند 
و آنجــا را گرفتنــد. منافقین تحلیــل کردند 
کــه الان هم همین شــرایط تاریخی اســت، 
چون تقریباً شــبیه هم بودنــد. جبر تاریخی 
می گوید اگر این شود، پس آن شود، بنابراین 
پیروزی شــان را قطعی و مسلم می دانستند. 
مصاحبه ها و سخنرانی های رجوی را ببینید 
یک درصــد تردید هم نداشــتند، حتی یکی 
از دستگیرشــدگان خانمی بــود که بچه اش 
را همراه خودش آورده بود! پرســیده بودند: 
»چرا بچــه ات را آوردی؟« جــواب داده بود: 
»اروپــا بــودم شــوهرم زنــگ زد گفــت دیگر 

 گفت وگو با سردار اسماعیل احمدی مقدم
فرمانده پیشین نیروی انتظامی و فرمانده قرارگاه نجف 

 صیاد پرسید فرمانده کیست؟
گفتم نداریم

اسماعیل احمدی مقدم ناگفته های فراوانی دارد. این نکته را پیش از گفت وگو می دانستم. در ابتدای 
گفت وگــو از ســردار می خواهم که به صــورت تیتروار مســئولیت هایش را بگویــد، در ادامه به حضور 
ناگهانی ایشان در مناطق غرب در هنگام عملیات مرصاد می پردازیم و ناگفته های عملیات مقاومت در 
مقابل منافقین روایت می شود و در آخر؛ مگر می شود با رئیس مقتدر پلیس در سال 88 گفت وگو کرد و 
بحث درگیری های فتنه را پیش نکشید. او روایت های جالبی از پشت پرده آن حوادث دارد. این فرمانده 
ارشد نظامی امروز در ادامه سال ها خدمت و پس از 10 سال فرماندهی نیروی انتظامی، ریاست ستاد 

پشتیبانی مردمی یمن را برعهده دارد. مشروح گفت وگو با سردار احمدی مقدم را در پی می خوانید.


